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میبدی: هم میهنانم اجازه بدهید دق الباب کنیم در بزنیم کوبه در را به صدا در بیاوریم، آقای دکتر اسماعیل نوری علا با ما هستند. درود بر شما آقای دکتر نوری علا. 
نوری علا: سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.
میبدی: امیدواریم که حال شما خوب باشد.
نوری علا: به مرحمت شما یک کمی گرفتار هستم، ولی حالم خوب است. 
میبدی: گرفتاری جسمی که نیست؟

نوری علا: نخیر، کاری.
میبدی: تا باشد کار باشد، ما سراپا گوش هستیم، وجود نازنین شما مستدام.
نوری علا: قربان شما بروم خیلی ممنون. من هفته گذشته شمه ای از شباهت ضرب المثل ها با شعر گفتم و اشاره کردم خاصیت ضرب المثل که به آن زبانزد هم می‌گویند، وسعت دادن یک تجربه و یک سخن معین است و تبدیل کردن آن به یک پدیده چند وجهی که هر وجه آن در هر موقعیتی، معنای نویی به خودش می گیرد. یعنی در گذشته اتفاقی افتاده و درباره آن حرفی زده شده و بعدا آن حرف در کاربردهای بعدی و مختلف خودش دارای معناها و گستردگی زیادی می‌‎شود. بطوری که می‌شود آن را نه  تنها در یک مورد، بلکه در موارد متعددی که به کلی با اتفاقی که موجب ساخته شده شدن آن سخن بوده متفاوت است به کار برد. اما در کنار شباهتهایی که بین ضرب المثل و شعر وجود دارد، می‌شود این پرسش را هم مطرح کرد. اگر که شعر و ضرب المثل هر دوتایشان تجربه های معینی را به صورت یک بیان نامعین در می آورند، بطوری که هر کس می‌تواند معنا و تفسیری و تعبیری از آن را ارائه بدهد، پس تفاوت آنها در چیست؟ چرا به یکی می‌گویم ضرب‌المثل و به دیگری می گوییم شعر؟ و این پرسش ما را به حوزه جدیدی از کار می‌کشاند که البته من در گذشته مختصری درباره آن سخن گفتم و سعی می‌کنم امروز با تفصیل بیشتری به آن بپردازم. این حوزه جدید و این مقوله تازه در واقع نوآوری نام دارد و تفاوت بین ضرب المثل و شعر هم، دقیقا مربوط به نوآوری می‌شود. بدین معنی که ضرب المثل تبدیل شدن یک سخن نو به کلیشه است و شعر گریز از کلیشه شدن و یگانه و یکتا بودن و این تنها البته در مبدأ و آغاز اتفاق می افتد و وقتی که اتفاق افتاد باید دید کدام کشفی مورد تقلید بقیه قرار می گیرد و تبدیل به کلیشه و سپس ضرب‌المثل می‌شود. من در یکی از جلسات گذشته شاید ۴ ماه پیش یک اشاراتی هم به این مسئله نوآوری داشتم و گفتم که نوآوری همانطور که از اسمش پيدا پیداست، به معنای آوردن و ایجاد کردن و بوجود آوردن پدیده های نو بدیع و بی‌سابقه است. البته این روند در همه زمینه ها وجود دارد که شاید بشود بهترینش را در زمینه اختراعات یافت. اختراع یعنی نوآوری کردن، مخترع کسی است که پدیده نو و بی سابقه ای را بوجود می آورد و به جامعه عرضه می‌کند در جوامع مدرن امروزی هم این اختراع را به نام مخترعین ثبت می‌کنند و از آن پس، هر کس که کار او را تکرار بکند، در واقع دست به یک نوع اقتباس و نسخه برداری زده و حتی ممکن است که این قضیه تا حدی دزدی هم پیش برود. در جوامع متمدن امروزی، اداره ای هم برای ثبت اختراعات وجود دارد که شخص مخترع می‌تواند پدیده اختراعی خودش را در آنجا به ثبت برساند و یا به اصطلاح صاحب حقوق مادی و معنوی اختراع خودش بشود. همین مسئله را می‌شود در مورد هنرها هم بازگو کرد، یک هنرمند ممتاز و دست اول، درست مثل یک مخترع است که محصول فکری و ذهنی و معنوی خود را در واقع اختراع کرده و اگرچه برای ثبت این نوع اختراعات کمتر اداره ای وجود دارد، اما جامعه هنردوست و بخصوص منقدان هنری از وجود این نوآوری ها باخبر هستند و می‌توانند قضاوت کنند که یک کار مدعی نو بودن آیا واقعا نو است یا کپی برداری است و یا حتی دزدی از کارهای نو آوران قبلی است. بر این اساس می‌شود تفاوت اصلی شعر و ضرب المثل را در نو بودن منحصر به فرد بودن در واقع شناسنامه داشتن شعر، و کهنه و کلیشه ای بودن و بی شناسنامه بودن ضرب المثل دانست. در عین حال می‌شود به تفاوت های کاربردی شعر و ضرب المثل هم اشاره کرد. کاربرد ضرب المثل در واقع رسانا کردن کلام و نشان دادن امری است که گوینده آن را با ضرب المثل می‌خواهد اثبات و قانونمند بکند، حال آنکه شعر با قرار گرفتن در حوزه هنر، بیشتر یک کارکرد زیبا شناسی توأم با به چالش کشیدن ذهن و لذت آفرینی در مخاطب را دارد. شعر خوب به صورتی یگانه، هم ذهن شما را به چالش می گیرد، هم احساسات زیبا شناسه شما را سیراب می‌کند و درهم در این سیرابی یک لذتی نهفته است که تنها از راه هنر به دست می آید. لذتی فراتر از لذت های جسم بنیاد که راننده اغلب حرکات انسانی روزمره ما هستند. در اینجا لازم است به یک نکته دیگر هم اشاره کنم و آن اینکه، سخن من در مورد نوآوری یا زیبائی و لذت بردن از کار هنری، لزوما ربطی به مسئله محتوا و پیام موجود در کار هنری و -در اینجا کار شعری- ندارد و بیشتر به روند آفرینش کار، به ساختار آن کار، به نحوه گسترانده شدن و امکان گردش ذهنی مخاطب در یک اثر برمی گردد. در این سخن، محتوای مان مورد نظر و پیام موجود در ذهن سازنده، بیشتر زمینه ساز آفرینش یک هنر است تا ساختار زیبا و درنتیجه لذت آفرینی آن. در واقع بحث ما درباره «چه» نیست؟ و بیشتر به چگونه برمی گردد. میزان تاثیر چه گفتن را نیز، چگونه گفتن است که تعیین می‌کند. هنرمند و در اینجا شاعر، آنچه را که در ذهن دارد در یک مجموعه پیاده می‌کند و این مجموعه دارای وجوه مختلفی است که چگونگی آن را تعریف می‌کنند و در انتهای کار آفرینش است که آنچه که بیان می‌شود در چگونگی بیان معنا پیدا می کندیا تاثیر می گذارد و جستجوی ما برای زیبایی را سیراب می کند. و در این چگونگی است که نو بودن چگونگی بیان هم خودش تبدیل به یکی از ارزش ها و معیارهای ارزشیابی می‌شود. در سراسر تاریخ ادبیات چیزی حدود ۸۰۰ موضوع بیشتر را نداریم در کل جهان و تمام آثار ادبی و هنری را می‌شود در همین ۸۰۰ موضوع دسته بندی کرد. اما چگونگی بیان این موضوعات بوسیله هنرمند و شاعر و نویسنده است که موجی می‌شود و موجب می‌شود تا بی نهایت امکان بیان و آفرینش را در پیش رو داشته باشیم. شاید بعضی ها فکر کنند که این چه گفتن و چگونه گفتن را می‌شود در زیر عنوان محتوا و فرم خلاصه کرد، ولی اگر معنای ذهنی ما از فرم، فقط شکل ظاهری اثر باشد که یک امر جامد و تغییر ناپذیری محسوب می‌شود، آنوقت ما هم به دام اینکه ارزش کار را محتوای اثر تأمین می کند، یا فرم آن، گرفتار می‌شویم و آنگاه است که بحث هنر متعهد و هنر غیر متعهد که یک بحث محتوایی است پیش می آید. اما، اگر فرم کار را به جای شکل در مفهوم چگونگی بیان درک کنیم، آنوقت است که درمی‌یابیم «چه» و «چگونه» از هم جدا شدنی نیستند و چگونگی درواقع چه به صورت زیبا شناسانه و کامل و نو بیان می‌کند. ما دیده ایم که برخی از مفسران هنگامی که دست به نوشتن در مورد محتوای یک اثر می زنند آن را از طریق کاربرد های معیارهای محتوایی مثل ارزشهای اخلاقی یا اجتماعی یا بخصوص سیاسی مورد مطالعه قرار می‌دهند که به نظر من این یک کار هنری نیست. من اغلب که به کارهای بزرگ هنری و شعری می اندیشم، به یاد غزل مشهور فروغی بسطامی می افتم که در آن شاعر بین معشوق و حتی خدا، حتی خود شعر پل می زند و از مقابله صورتی که با صد هزار  جلوه بیرون آمده، تا عاشق یا مخاطب یا خواننده هم آن را با صد هزار چشم تماشا کند سخن می گوید. بنابراین اجازه بدهید برنامه امروز را با ادبیات جابجا شده ای از غزل شگفتی آور فروغی بسطامی به پایان برسانم که می‌تواند وصف حال هر شیفته آثار هنری هم باشد.
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را                    کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را
زیبا شود به کارگه عشق کار من                         هر گه نظر به صورت زیبا کنم تو را
خواهم شبی نقاب ز رویت بر افکنم                      خورشید کعبه، ماه کلیسا کنم تو را
چشمم به صد مجاهده آیینه ساز شد                     تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را
بالای خود در آینه ی چشم من ببین                     تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را 
با صد هزار جلوه برون آمدی که من                    با صد هزار دیده تماشا کنم تو را
